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اهداى اعضاى بدن مامور پليس
 به 4 بيمار

ــاى بدن مامور  � پليس خبـر: چهار بيمار با اهداى اعض
پليس اصفهان به زندگى بازگشتند. گروهبان يكم احمد 
زمان آبادى كه در يكى از كلانترى هاى فرماندهى انتظامى 
ــت مى كرد و  ــان خدم ــتان اصفه ــتان لنجان اس شهرس
ــس از عمل جراحى در  ــار بيمارى تومور مغزى بود، پ دچ
ــهيد آيت االله صدوقى اصفهان، براى ساعاتى  بيمارستان ش
كوتاه به هوش آمد و بعد به كما رفت و دچار مرگ  مغزى 
ــر، پدر و مادر وى رضايت شان را براى  ــپس همس شد. س
اهداى اعضاى بدن اين مامور اعلام كردند و با اين اقدام به 

چهار بيمار نيازمند جانى دوباره بخشيدند. 

اعتراف 2 برادر به 50 فقره سرقت 
ــتگيرى به 50 فقره سرقت  � شـرق: دو برادر پس از دس

ــرهنگ  عليرضا حيدرى رييس  ــودرو اعتراف كردند. س خ
كلانترى شهررى در اين باره گفت: ماموران هنگام گشتزنى 
در سه راه ورامين بودند كه مشاهده كردند سرنشينان خودرو 
پرايدى بدون توجه به ايست ماموران راهنمايى و رانندگى از 
خيابان يك طرفه اى عبور كردند و پس از برخورد با خودرو 
نيسانى متوارى شدند. وى تصريح كرد: اين امر ظن ماموران 
ــتعلام از مركز پيام متوجه  ــا پس از اس ــت، آنه را برانگيخ
ــدند خودرو سرقتى است به همين دليل به تعقيب آنها  ش
پرداختند. حيدرى عنوان كرد: راننده بدون توجه به اخطار 
ــرعت خود افزود و همچنان به فرار ادامه داد تا  پليس بر س
اينكه ماموران موفق شدند خودرو را در يكى از كوچه هاى 
فرعى متوقف كنند. دو متهم اين بار براى فرار با چاقو و گاز 
اشك آور به ماموران حمله ور اما خلع سلاح و دستگير شدند. 
ــهررى ادامه داد: پس از انتقال دو برادر  رييس كلانترى، ش
سارق به كلانترى، شاكى نيز دعوت شد و گفت متهمان را 
ــافر دربستى سوار كرد و آن دو  چند روز قبل به عنوان مس
ــرقت بردند.  ــك آور و تهديد چاقو خودرو را به س با گاز اش
اين مقام انتظامى بيان كرد: متهمان در بازجويى ها ضمن 
اعتراف به سرقت خودرو عنوان كردند با شناسايى رانندگان 
مسن به عنوان مسافر دربستى سوار خودرو آنها مى شدند و 
در طول مسير با تهديد چاقو اقدام به سرقت خودرو و اموال 
ــرهنگ حيدرى تصريح كرد: متهمان  راننده مى كردند. س

تاكنون به 50 فقره سرقت با اين روش اعتراف كرده اند. 

سارق اينترنتى
 در تله دوربين هاى مداربسته 

ــكه  � ــرقتى س ــارق اينترنتى كه با پول هاى س ايسـنا: س
خريدارى كرده بود، توسط دوربين هاى مداربسته شناسايى و 
دستگير شد. سرهنگ بهشتى رييس پليس فتاى خوزستان در 
اين باره گفت: به دنبال شكايت فردى مبنى بر برداشت غيرمجاز 
وجه از حساب بانكى وى، رسيدگى به موضوع در دستور كار 
كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. وى افزود: طى استعلام هاى 
اوليه مشخص شد وجوه برداشت شده به حساب يكى از مالكان 
طلافروشى در سطح شهر واريز شده است. بنا بر اظهارات اين 
ــكه طلا خريدارى و وجه را  ــد متهم تعدادى س فرد معلوم ش
ــت. رييس  ــاب وى واريز كرده اس به صورت اينترنتى به حس
ــى ها و تحقيقات  ــتان ادامه داد: در بررس پليس فتاى خوزس
صورت گرفته و بازبينى دوربين هاى طلافروشى متهم شناسايى 
و دستگير شد. وى خاطرنشان كرد: متهم داراى سابقه كيفرى 

است و وى به همراه پرونده تحويل مراجع قضايى شد. 

كلاهبردارى تلفنى 16ميليونى
 از پزشك فوق تخصص 

پليس خبر: كلاهبرداران تلفنى، اين بار سراغ خانم دكتر  �
ــد و مبلغ 16ميليون تومان از  فوق تخصص قلب وعروق رفتن
ــاب عابربانك وى، به سرقت بردند. سرهنگ «غلامرضا  حس
ــاره توضيح  ــى دامغان در اين ب ــم زاده» فرمانده انتظام كاظ
ــر فوق تخصص قلب وعروق و  ــكايت خانم دكت داد: در پى ش
ــرقت از عابربانكش، پيگيرى موضوع  اعلام كلاهبردارى و س
ــتور كار ماموران پليس آگاهى قرار گرفت. سرهنگ  در دس
ــاكى و بررسى هاى  «كاظم زاده» افزود: با توجه به اظهارات ش
صورت گرفته، مشخص شد فرد ناشناسى در تماس تلفنى، 
خود را نماينده بيمه سازمان خدمات درمانى معرفى و اعلام 
كرده بود براى انعقاد قرارداد با سازمان، نياز فورى به داشتن 
اطلاعات حساب عابربانك خانم دكتر دارد. كاظم زاده تصريح 
ــماجت بيش از حد فرد ناشناس و تماس هاى مكرر  كرد: س
ــرانجام خانم دكتر را  ــى وى براى دريافت اطلاعات س و پياپ
متقاعد به ارايه اطلاعات كرد. خانم دكتر سپس پاى دستگاه 
ــناس گفت،  خودپرداز حضور يافت و كارهايى را كه فرد ناش
ــابش خالى شد. اين مقام انتظامى در ادامه  انجام داد و حس
گفت: تيم ويژه و مجربى از كارآگاهان پليس، مامور رسيدگى 

به اين پرونده شده اند و تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد. 

رخداد حادثه ها

بـريده اخبـار

پسربچه شش ساله اهل يكى از روستاهاى استان   �
كهگيلويه  و بويراحمد، بر اثر واژگونى تانكر آب 

دوهزارليترى روى وى، به طرز دلخراشى جان خود 
را از دست داد. 

چهار قاچاقچى كه قصد داشتند قريب به   �
30كيلوگرم ترياك را با جاسازى در بطرى هاى آب 

معدنى به استان هاى شمالى كشور منتقل كنند 
شناسايى و دستگير شدند. 

دو سارق كه با وانت نيسان اقدام به سرقت تابلوهاى   �
سطح جاده ها مى كردند توسط ماموران پليس راه 

زنجان شناسايى و دستگير شدند. 
فردى كه با جعل عنوان مامور اداره آب و فاضلاب   �

قصد اخاذى از شهروندان را داشت توسط ماموران 
انتظامى كرج شناسايى و دستگير شد. 

پرونده ضاربان طلبه آمر به معروف 
در دادگاه كيفرى

ــر به معروف با نقص  � مهـر: پرونده ضاربان طلبه آم
قضات ديوانعالى كشور به گزارش كارشناسان پزشكى 
ــامگاه  ــت. ش ــى، دوباره به دادگاه كيفرى بازگش قانون
شانزدهم خرداد سال 90، حجت الاسلام فرزاد فروزش، 
امام جماعت دانشگاه علوم پزشكى تهران توسط يكى 
ــيكلت مورد ضرب وشتم قرار گرفت  از دو راكب موتوس
و به شدت از ناحيه چشم مجروح شد. شدت جراحات 
ــم راست خود را از  به حدى بود كه فروزش بينايى چش
دست داد. در ادامه متهمان اين پرونده با پيگيرى هاى 
ــى از متهمان در  ــژه، تحت تعقيب قرار گرفتند. يك وي
يكى از شهرهاى شمالى كشور دستگير شد و فرد دوم 
ــدرش خود را به  ــارب اصلى بود، به همراه پ نيز كه ض
نيروى انتظامى تسليم كرد. در پى دستگيرى متهمان، 
ــان درخصوص علت بروز حادثه  تحقيقات قضايى از آن
ــد و در مرحله نخست چهار نفر در اين زمينه  انجام ش
به زندان معرفى شدند. حجت الاسلام فروزش نيز پس از 
انتقال به بيمارستان در تشريح ماجرا گفت: ساعت 22 
شب سه شنبه 16 خرداد در خيابان شريعتى، پايين تر از 
ــراه دو نفر داخل خودروى خود در  خيابان ملك به هم
حال عبور بوديم كه ناگهان صداى فريادهاى دختر جوانى 
را شنيديم. بلافاصله پس از شنيدن اين فريادها به سمت 
ــاهده كرديم دو نفر از اراذل و اوباش  صدا حركت و مش
ــوار بر موتور براى ربايش دختر جوان اقدام كرده اند.  س
ــتند به زور، دختر جوان را  اين اراذل و اوباش قصد داش
سوار بر موتور كرده و با خود ببرند اما او با فريادهاى خود 
درخواست كمك كرده و از سوارشدن خوددارى مى كرد. 
دو پسر جوان نيز وى را ضرب وشتم كرده و مورد هتاكى 
ــاهده اين صحنه براى نجات دادن  قرار مى دادند. با مش
ــاش مهاجم يورش  ــمت اراذل و اوب ــر جوان به س دخت
برديم. هنگام درگيرى، يكى از آنها كه شيشه نوشابه اى 
ــه را با زدن به بدنه موتور  ــت داشت، اين شيش در دس
ــت و سپس با آن، چندين ضربه به چشم راست  شكس
من وارد كرد. پرونده در پى تكميل تحقيقات در دادسرا 
با صدور كيفرخواست براى محاكمه به شعبه 79 دادگاه 
كيفرى استان تهران فرستاده شد. پس از بررسى پرونده 
ــت قصاص از سوى حجت الاسلام  و با توجه به درخواس
ــان پزشكى قانونى  فروزش، قاضى پرونده به كارشناس
ــات تخصصى روى متهم،  ــت داد با انجام معاين ماموري
ــى كنند. به همين  امكان اجراى حكم قصاص را بررس
خاطر متهم اوايل بهمن سال 90 به همراه ماموران زندان 
به پزشكى قانونى منتقل شد تا كارشناسان، تحقيقات 
پزشكى روى چشم وى را انجام دهند كه مشخص شود 
ــم وجود دارد يا خير؟ پزشكان  كه قابليت قصاص چش
پس از معاينه متهم اعلام كردند، او در سلامت كامل به 
سر مى برد اما در اجراى حكم ابهاماتى وجود دارد. در اين 
گزارش اشاره شده است، با توجه به اينكه چشم فروزش 
به طور كامل نابينا نشده است، امكان دارد كه در زمان 
اجراى حكم قصاص، رعايت تساوى نشود. با اعلام نظريه 
پزشكى قانونى، قاضى محمدى كشكولى، رييس شعبه 
ــتان تهران 28 ارديبهشت 91 را  79 دادگاه كيفرى اس
ــلام فروزش مشخص  براى محاكمه ضارب حجت الاس
ــلام فروزش، براى  كرد. در جلسه محاكمه حجت الاس
ــاص كرد و متهمان به دفاع از خود  متهم، تقاضاى قص
پرداختند. پس از اخذ دفاعيات متهمان، قضات دادگاه 
ــور شدند و متهم رديف اول را  براى صدور حكم وارد ش
به پرداخت نصف ديه كامل به خاطر نابينايى يك چشم، 
ــاير صدمات وارده به صورت  12درصد ديه به خاطر س
شاكى و پنج سال حبس محكوم كردند. همچنين متهم 
ــراد ضرب و جرح به  ــف دوم به اتهام معاونت در اي ردي
دو سال حبس محكوم شد. با اعتراض متهمان به حكم 
ــان پرونده براى رسيدگى نهايى به ديوانعالى  مجازاتش
كشور فرستاده شد كه قضات ديوانعالى كشور، به نظر 
كارشناسان پزشكى قانونى نقص گرفته و پرونده را براى 

رفع نقص به دادگاه بازگرداندند. 

سرقت طلاجات كودكان
 توسط مادر و دختر 

شرق: مادر و دختر سارقى كه با طرح نقشه قبلى  �
ــرقت مى كردند،  ــال را س طلاجات كودكان خردس
ــدند. رييس پليس آگاهى  ــايى و دستگير ش شناس
ــان رضوى، توضيح داد: در پى دو فقره سرقت  خراس
ــوران اداره مبارزه با  ــات كودكان تيمى از مام طلاج
سرقت پليس آگاهى مشهد شناسايى و دستگيرى 
اين سارقان را در دستور كار خود قرار دادند. سرهنگ 
ــكى افزود: ماموران ابتدا شكات را  ــين بيدمش حس
دعوت كردند و با بررسى اظهارات آنها به مشخصاتى 
ــارقان دست يافتند و پس از يكسرى تحقيقات  از س
گسترده پليسى متوجه شدند اين سرقت ها توسط 
ــاله صورت گرفته  مادر و دخترى حدودا 45 و 15س
است. بيدمشكى اظهار كرد: با اطلاعات به دست آمده 
متهمان شناسايى و دستگير شدند. وى خاطرنشان 
ــى آنها در  ــان به پليس آگاه ــرد: با انتقال متهم ك
ــاهده ادله و مستندات  ــى با مش بازجويى هاى پليس
ــى لب به اعتراف گشودند و به سرقت با فريب  پليس
ــراف كردند.  ــا در كوچه هاى خلوت اعت دختربچه ه
ــى متهمان به  ــاره به معرف ــان ضمن اش وى در پاي
مقامات قضايى، به خانواده ها در خصوص سرقت هاى 
ــدار داد و گفت: با  ــال هش طلاجات كودكان خردس
ــدن هوا و بازى كردن  شروع فصل تابستان و گرم ش
ــارقان در  ــال در كوچه و پارك ها س كودكان خردس
كمين دختربچه ها مى نشينند تا نقشه خود را براى 
سرقت اشياى قيمتى و باارزش آنها عملى كنند كه 
در اين خصوص خانواده ها بايد هوشيار باشند و هرگز 
به كودكان خود اجازه ندهند كه به تنهايى در بيرون 

از خانه به بازى مشغول شوند. 

شرق، مرجان لقايى: كبرى رحمانپور زنى كه در 20 سالگى 
به اتهام قتل مادرشوهرش دستگير شد و از آن زمان زير تيغ 
مرگ زندگى مى كرد، سرانجام ديروز از زندان آزاد شد. كبرى 
ــال 79 به زندان افتاد. او يك روز قبل از آن،  از روز 16 آبان س
ــاله اش را با ضربات كارد از پادرآورده و از  ــوهر 75 س مادر ش
خانه شوهر به منزل پدر گريخته بود. كبرى بعد از دستگيرى 
ــوهرش  به ارتكاب قتل اقرار كرد. او اختلافات خانوادگى با ش
عليرضا را دليل ارتكاب اين قتل اعلام كرد و گفت: همسرش 
ــيدخندان برد و به وى 20 هزار  ــه او را به زير پل س روز حادث
تومان پول داد تا براى هميشه به منزل پدرش بازگردد. كبرى 
گفت: «من نمى خواستم به خانه پدرم برگردم چون مى دانستم 
پدرم مشكلات مالى دارد و براى نگهدارى از برادر معلولم هم 
با مشكل مواجه است، براى همين تصميم گرفتم بار ديگر به 
ــردن او را راضى كنم.  ــوهرم بروم تا بلكه با صحبت ك خانه ش
وقتى به منزل رسيدم، مادرشوهرم در خانه تنها بود. او با من 
بدرفتارى كرد و در نهايت در يك كشمكش با چاقو چند ضربه 
ــرى چندماه پيش از اين  ــه او زدم و از آنجا فرار كردم.» كب ب
جنايت به خانه عليرضا رفته بود البته آن دو به صورت رسمى 

ــان خوانده و  ازدواج نكرده و فقط خطبه عقدى در خانه بينش
پشت يك جلد قرآن نوشته شده بود. عليرضا پيش از كبرى 
ــر 20ساله اش  ــال با همس چندبار ازدواج كرده و حدود 30س
ــنى داشت. ضمن اينكه عليرضا مردى ثروتمند و  اختلاف س
ــبب شد آنها  كبرى از خانواده اى فقير بود و همين عوامل س
زندگى آرام و راحتى نداشته باشند. بعد از آنكه پرونده كيفرى 
ــعبه 1608  ــام ارتكاب قتل عمدى در ش ــه كبرى به اته علي
دادگاه جنايى وقت به رياست قاضى همتيار به جريان افتاد، 
عبدالصمد خرمشاهى اعلام كرد حاضر است وكالت اين زن را 
كه در آن زمان به عروس سياه بخت مشهور شده بود به رايگان 
ــا اعلام كرد كبرى جانى و مجرم حرفه اى  قبول كند. او باره

ــرايط بد خانوادگى در لحظه اى دچار  نيست بلكه به دليل ش
جنون شده و دست به قتل زده است. دفاعيات كبرى و وكيل 
مدافعش نتوانست زن جوان را تبرئه كند و قاضى به درخواست 
ــول حكم بر قصاص كبرى داد. همتيار بعدها  اولياى دم مقت
ــت در اين پرونده سازش صورت بگيرد. او  اعلام كرد بهتر اس
نيز عقيده داشت اگرچه حكم قصاص مطابق قانون صادر شده، 
ــش را دارد؛ با وجود اين خواهران و پسران  كبرى لياقت بخش
مقتول اعلام كردند از قصاص نمى گذرند. به اين ترتيب پرونده 
ــور مورد بررسى مجدد قرار گرفت و  كبرى در ديوانعالى كش
حكم مرگ زن جوان تاييد شد. پس از آن تلاش ها براى جلب 
رضايت اولياى دم شدت گرفت اما تمام كوشش ها بى ثمر ماند 

ــال 82 در زندان اوين پاى چوبه دار  و كبرى بامداد 10 دى س
برده شد تا حكم اجرا شود اما قاضى اجراى احكام وقتى ديد 
ــرايط قانونى براى اجراى حكم مهيا نيست و افراد ضرورى  ش
در مراسم حضور نيافته اند دستور بازگرداندن كبرى به سلول 
را صادر كرد. اينگونه بود كه اميدهايى تازه براى نجات كبرى 
ــدت گرفت كه آيت االله  ــود آمد و اين اميدها وقتى ش به وج
ــتور توقف  ــاهرودى -رييس وقت قوه قضاييه- دس هاشمى ش
حكم را صادر كرد و پرونده براى سازش به شوراى حل اختلاف 
ارجاع شد اما اولياى دم باز هم رضايت ندادند و كبرى در زندان 
ــته پنج نفر از فرزندان مقتول اعلام  ماند تا اينكه سال گذش
رضايت كردند اما شوهر كبرى حاضر به گذشت نشد. پس از 
اعلام رضايت اولياى دم، تلاش ها براى آزادى كبرى بيشتر و 
سرانجام موافقت شد او با وثيقه 200 ميليون تومان آزاد شود. 
پدر كبرى ديروز به خبرنگار ما گفت: «من 200 ميليون تومان 
وثيقه نداشتم تا اينكه پسرخاله كبرى سند خانه اى را به ما داد 
ــوكار هم كمك كردند تا وثيقه تامين و دخترم آزاد  و دو نيك
ــود، من از همه كسانى در اين سال ها براى نجات و آزادى  ش

دخترم تلاش كردند، سپاسگذار هستم.»

بعد از 13 سال زندان

كبرى آزاد شد 

كبرى رحمانپور در گفت وگو با شرق: 
بارها اعدام شده ام

عبدالصمد خرمشاهى در گفت وگو با «شرق»
كبرى قربانى شرايط جامعه بود

كبـرى ظهـر ديـروز بعـد از آزادى و بازگشـت بـه خانه در 
گفت وگويى با خبرنگار ما از سـال هاى سـخت زندان و لحظه 

آزادى اش گفت. 
 چطور فهميدى قرار است آزاد شوى؟  �

از دو ماه پيش مى گفتند مى توانى با وثيقه آزاد شوى ولى 
ــال ها بارها به من گفته  من جدى نمى گرفتم چون در اين س

بودند آزاد مى شوى ولى هيچ وقت جدى نبود. 
 چطور فهميدى اين دفعه جدى است؟  �

ساعت 9 و نيم صبح امروز-يكشنبه- به من گفتند به دفتر 
روانشناسى بروم. روانشناس خودم و يك روانشناس ديگر آنجا 
بودند. آن دو مى خنديدند و وقتى من را ديدند، گفتند كبرى 
ــم خنديدم فكر مى كردم  ــوى! من ه ــت امروز آزاد ش قرار اس
ــوخى مى كنند. يكدفعه روانشناسم گفت كبرى ما شوخى  ش
ــدم. باورم  ــوكه ش ــوى. ش نمى كنيم تو واقعا امروز آزاد مى ش
نمى شد. سريع به سالن رفتم و با خانه مان تماس گرفتم. مادرم 
ــى را برداشت و گفت كبرى امروز آزاد مى شوى. به گريه  گوش
افتادم. سريع سراغ وسايلم رفتم و هرچيزى را كه فكر مى كردم 
ــت، جمع كردم و ساكم را بستم. در همه  يادگار اين سال هاس
اين مدت گريه مى كردم. ساعت 12 و نيم بود كه به من گفتند 
ــم كارهاى وثيقه تمام شده است يا  به پدرم زنگ بزنم و بپرس
نه؟ به من گفتند براى آزادى ام تا ساعت چهاربعدازظهر صبر 
ــود، اجازه آزادى  ــت كارهاى ادارى تمام ش نمى كنند و هروق

مى دهند. پدرم گفت كارها را انجام داده او خودش را به زندان 
رساند و كارها انجام شد و من برگه آزادى ام را انگشت زدم. 

 درباره اولين صحنه بعد از آزادى توضيح بده.  �
پدرم با همسايه مان آمده بود. آنها من را سوار ماشين كردند 
همان موقع مادرم به تلفن همسايه زنگ زد و پدرم گوشى را 
به من داد و گفت با مادرت حرف بزن آن موقع بود كه فهميدم 
ــن اصلا نمى دانم موبايل چطور كار مى كند. فهميدم چقدر  م
ــتم به  ــده ام. الان از هيچ جاى تهران بلد نيس با دنيا غريبه ش

خانه مان برگردم. 
 فكر مى كردى روزى آزاد شوى؟  �

ــدان با اعدام هر زندانى، اعدام  من و بقيه محكومان در زن
ــدند، مجازات  ــديم. من با هركدام از آنهايى كه اعدام ش مى ش
شدم. در اين سال ها بارها اعدام شده ام. الان كه در خانه هستم 
هنوز احساس مى كنم بقيه زندانيان هم كنارم هستند.  اى كاش 

آنها هم رضايت بگيرند. 
 اگر بخواهى دوران زندان را خلاصه توصيف كنى، چه  �

مى گويى؟ 
زندان براى ما مثل گور دسته جمعى است چون هركدام از 

ما منتظر اعدام بوديم و هر لحظه ممكن بود بميريم. 
 در زندان چه كار مى كردى؟  �

ــودم. در كتابخانه كار مى كردم و به  اول بخش فرهنگى ب
بقيه زندانيان سواد ياد مى دادم. بعد من را به كارگاه بردند و بعد 
چون زندانى سالمى بودم من را به پست قضايى بردند و در آنجا 
براى زندانيان نامه خطاب به قضات مى نوشتم و كمك مى كردم 

تا نامه ها را پست كنند. چهارسال هم هميار روانشناس بودم. 
 الان چه احساسى دارى؟  �

نمى دانم روى زمين هستم يا توى هوا. هنوز خودم را پيدا 
نكرده ام. خانه مان مثل سابق است اما پدر و مادرم پير شده اند. 

 بدترين خاطره ات در دوران زندان چيست؟  �
شبى كه شهلا اعدام شد. چون هيچكس خبر نداشت قرار 
است شهلا اعدام شود و او لحظه آخر درحالى كه رنگ ورويش 
پريده بود به من گفت كبرى من را دارند براى اعدام مى برند، 
ما روبوسى كرديم و من بغلش كردم و گفتم اميدوار باش فردا 
ــهلا را به بند معتادان برده  صبح اينجا مى بينمت. آن اواخر ش
بودند و او به همين دليل شرايط روحى به هم ريخته اى داشت 
ــت كرد پرونده اش زودتر تعيين  و به همين دليل هم درخواس

تكليف شود. شهلا بهيار بود و خيلى به زندانيان كمك مى كرد 
مخصوصا نيمه شب ها كه زندانيان مريض مى شدند و دكتر نبود. 

 وقتى در خانه ات را ديدى چه احساسى داشتى؟  �
اول خانه مان را نشناختم وقتى پدرم گفت اينجا خانه مان 
است از ماشين پياده شدم و وقتى مادرم در را باز كرد، منتظر 
ــت در باشند. اضطراب داشتم كه نكند  بودم چند مامور پش
دوباره من را برگردانند. وقتى وارد خانه شدم، اولين صحنه اى 
كه ديدم سه كبوترى بود كه مادرم برايشان دانه ريخته بود 
ــود. من از درهاى  ــن آنها را آزاد كرده ب ــر آزادى م و به خاط
بسته بدم مى آيد چون سال ها پشت درهاى بسته بودم براى 
ــتم هيچ وقت درهاى خانه را نبندد و  همين از مادرم خواس
هركس هم خواست به خانه مان بيايد چه آشنا و چه غريبه 

او را راه بدهد. 
 فكر نمى كنى به روان درمانى نياز دارى؟  �

اين را مشاورم هم به من گفت كه وقتى آزاد شدم بايد تا 
مدت ها روان درمانى شوم تا آماده ورود به جامعه بشوم. حتما 

روان درمانى را از هفته آينده شروع مى كنم.
 از اين به بعد مى خواهى چه كار كنى؟  �

اگر از شوك بيرون بيايم كه البته خيلى سخت است سعى 
مى كنم به بقيه زندانيان كمك كنم تا آنها هم آزاد شوند فقط 
كسى كه در زندان منتظر اعدام است، مى فهمد بقيه چه حالى 

دارند. 

عبدالصمد خرمشاهى، وكيل مدافع كبرى رحمانپور كه در 
تمام اين مدت پيگير آزادى او بوده، ديروز به خبرنگار ما گفت: 
«پنج نفر از شش ولى دم، چند روز قبل اعلام رضايت كردند و 
اين مقدمه آزادى كبرى رحمانپور را با توجه به قانون جديد 
فراهم كرد» وى در مورد روند پرونده موكلش گفت: «سال 78 
در روزنامه ها ماجراى زندگى كبرى رحمان پور را كه متهم به 
قتل مادر شوهرش شده بود خواندم. در مصاحبه هايى كه پدر 
كبرى كرده بود و از وكلاى دادگسترى براى نجات دخترش 
كمك خواسته بود 50 وكيل اعلام آمادگى كردند كه از ميان 
ــتم  آنها پدر كبرى من را انتخاب كرد همكار ديگرى هم داش
ــتعفا داد. در جلسات رسيدگى، دفاعيات  كه چند ماه بعد اس
ــود را مطرح كردم و باتوجه به اينكه مقتول ابتدا به كبرى  خ
ــخيص  ــروع تش حمله كرده بود، قتل آن را از موارد دفاع مش
دادم. قاضى رسيدگى كننده، دفاعيات من را نپذيرفت و راى 
ــه قاضى صادر كننده راى  ــد با اينك بر قصاص كبرى صادر ش
زمان شنيدن دفاعيات كبرى اشك ريخت اما همچنان معتقد 
بود كبرى مرتكب قتل عمد شده و بايد قصاص شود. از همه 
راهكارهاى قانونى استفاده كرديم تا اينكه در نهايت،  سال 82 

راى قصاص قطعى شد و دى ماه همان سال به 
مرحله اجرا درآمد ماجراى آن شب زمستانى 
كه قرار بر قصاص كبرى بود را همه مى دانند. 
ــد و كبرى همچنان زنده  مقدمات فراهم نش
ماند. اين مساله بازتاب زيادى داشت تا اينكه 
نامه اى به رييس وقت قوه قضاييه نوشتم و در 
ــاره كردم كه وجدان عمومى، خواهان  آن اش
ــت و وضعيت زندگى او را  قصاص كبرى نيس

ــعبه  ــتور داد پرونده به ش توضيح دادم رييس قوه قضاييه دس
حل اختلاف فرستاده  شود و چندين جلسه رسيدگى در اين 
خصوص برگزار شد اما اولياى دم همچنان اعلام كردند حاضر 
به رضايت نيستند. تا اينكه چند ماه قبل پنج نفر از اولياى دم 
اعلام كردند حاضر به قصاص كبرى نيستند و به اين ترتيب 
ــخ مثبت دادند. من فكر مى كنم امروز  به وجدان عمومى پاس

(ديروز) فقط براى كبرى روز خوبى نبود بلكه 
براى اولياى دم هم روز بسيار خوبى بود چراكه 
آنها صداى مردم را شنيدند و به خواسته آنها 
ــنگينى را تحمل  ــا اينكه درد س ــن دادند ب ت
مى كردند.» خرمشاهى در مورد احساس خود 
گفت: يك چشمم اشك است و يك چشمم 
شوق. چراكه كبرى آزاد اما شهلا جاهد (زنى 
ــر ناصر محمدخانى  ــه متهم به قتل همس ك
ــد. با اينكه گذشت زمان  ــت معروف بود) اعدام ش فوتباليس
مى توانست اولياى دم لاله سحرخيزان را هم آرام كند و شهلا 
همچنان زنده  باشد. شهلا خودش اصرار داشت كه تكليفش 
ــخص شود و خستگى از شرايط زندان او را به اين سمت  مش
ــاند.  او در مورد نقش قوه قضاييه در اين پرونده مى گويد:  كش
اهميتى كه رييس قوه قضاييه به افكار عمومى داد، عامل اصلى 

اين آزادى است، هرچند سال ها طول كشيد تا اولياى دم آرام 
ــوند اما توجه به افكار عمومى را از سوى قوه قضاييه در اين  ش
ــيرين است. مردم  ــيار ش پرونده ديديم و اين براى مردم، بس
انتظار ندارند يك قاتل سريالى يا يك متجاوز بخشيده  شود اما 
كسانى كه قربانى شرايط جامعه هستند و در واقع ظلم جامعه 
ــانده از سوى جامعه نيز بخشيده  ــمت جرم كش آنها را به س
ــوند. بسيارى از پرونده هاى قصاص هم همينطور است  مى ش
ــت و مجرمان قربانيان واقعى شرايط  چراكه قتل ها اتفاقى اس
ــتند اگر قوه قضاييه به اولياى دم فرصت دهد آنها  جامعه هس
ــش مى روند و روح بخشش در جامعه در  نيز به سمت بخش
درازمدت به نفع ما خواهد بود چراكه جامعه اى آرام تر خواهيم 
داشت.  او به پرونده فاطمه مطيع، ديگر موكلش اشاره كرد و 
گفت: فاطمه مطيع (زنى كه متهم است پسرعمه شوهرش را 
با سم به قتل رسانده) 20 سال از عمرش را در زندان گذرانده 
ــت فكر نمى كنم اعدام اين زن چيزى را در جامعه تغيير   اس
ــود و او را براى  ــد و اميدوارم فاطمه كه هم بندى كبرى ب ده
آزادى بدرقه كرد روزى خودش براى هميشه از پشت ميله هاى 

زندان بيرون بيايد. 

افزايش اسيدپاشى به زنان در ايتاليا 
ــان مى دهد اسيدپاشى به زنان  � ايسـنا: آمار نش

ــت.  ــال هاى اخير در ايتاليا افزايش يافته اس در س
ــاله  ــته زمانى كه «وانيا دل كل» 31س هفته گذش
قصد خروج از خانه را داشت، دو مرد به سمت وى 
ــيد ريختند و فرار  ــدند، روى بدن او اس حمله ور ش
ــوهر وانيا گفت: پيش از وقوع اين حادثه  كردند. ش
همسرم نامه اى دريافت كرد كه در آن نوشته شده 

ــب خود باش.»  ــت بميرى، پس مراق بود «قرار اس
علاوه بر مورد اسيدپاشى به «وانيا» طى ماه گذشته 
دو مورد اسيدپاشى ديگر نيز در اين كشور گزارش 
شد كه در يكى از آنان زن باردارى مورد حمله مرد 
اسيدپاش قرار گرفت و بينايى خود را از دست داد. 
در 16 آوريل امسال نيز سه مرد به زور وارد آپارتمان 
وكيل 35ساله اى شدند و روى صورت اين زن اسيد 
ــى هاى پليس نشان داد نامزد سابق  ريختند. بررس

اين زن با اجير كردن سه مرد، دست به اين جنايت 
زده است. 

اعتراف به قتل مادر 
ــرو» نوجوان  � ــهر «ريودوژاني هرالدتريبيون: پليس ش

ــاله اى را كه مادرش را به خاطر دخالت در روابط با  17س
ــاله اش كشته بود، دستگير كرد. اين نوجوان  نامزد 20س
ــاند، به اداره  ــاله اش را به قتل رس بعد از آنكه مادر 43س

پليس رفت تا خبر دروغ ناپديد شدن او را بدهد. تحقيقات 
ــون جدى و نامزدش  ــد، آنها او را مظن ماموران باعث ش
ــريك احتمالى اش در نظر بگيرند. در نهايت، پليس  را ش
بقاياى جسد سوزانده شده را در خرابه اى يافت و تصاوير دو 
مظنون را هنگام خريدن اتانول به دست آورد. پسر نوجوان 
ــرانجام به قتل اعتراف كرد و انگيزه اش را دخالت هاى  س
ــول در روابطش با نامزدش عنوان كرد و گفت  مكرر مقت

مادرش را در هنگامى كه خواب بود، خفه كرده است. 
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